
 ۱۳۹۸آبان  ۲۲جلسه سوم 

 مسائل پزشک  نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در

 لمس و نظر

بحث به مناسب مسائل لمس و نظر پزشک در مقتضای اصل و قاعده بود. گفتیم مقتضای اصل اولی هم  
یفه سوره   نسبت به نظر زن به مرد و بالعکس عدم جواز است و منظور از اصل اولی، عموم یا اطلاق آیه شر
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گفتیم بر اساس مناسبات حکم و موضوع منظور نظر به جنس مخالف است و البته نسبت به بچه نابالغ  
هم اطلاق دارد یعنن مرد بالغ حق نظر به بدن دخير بچه نابالغ را ندارد همان طور که زن بالغ حق نظر به  

بچه  فقط گفتیم  و  دارد  نابالغ  پسر  جنسی  بدن  تلذذ  معرضیت  او  به  نگاه  است که  حدی کوچک  به  ای که 
 .ندارد از اطلاق آیه خارج است

در هر صورت مستفاد از آیه، حرمت تکشف زن است یعنن زن حق ندارد در مقابل مرد نامحرم و بلکه در  
« یعنن مواضعی که زینت  هُنَّ

َ
ت

َ
، تکشف کند و حجاب نداشته باشد چون منظور از »زِين ن مقابل پسر نابالغ ممير

 :شود و لذا در روایت آمده استزن محسوب م 
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رسد که منظور  کند. یعنن بر خلاف آنچه ابتدائا به نظر م همان قسمت اول هم بر لزوم پوشاندن دلالت م 
زیر  است  روایت گفته  در  لذا  و  است  پوشش  مقدار  ن  تعیير منظور  باشد   ... النگو  و  مثل گردنبند  زینت  از 
در   شود.  پوشانده  باید  است  یفه گفته  شر آیه  است که  ی  ن چير همان  جزو  یعنن  است  زینت  از   ... و  مقنعه 

وسایل   اساس  بر  را  زن  پوشش  یفه حدود  آیه شر روایت در  مطابق  است بنابراین حقیقت  ن کرده  زیننر تعیير
آیه   مفاد  پس  است.  پوشش  حد  ن  تعیير منظور  بلکه  است  زینت  تعبدا  زن هم  بدن  مثلا  نیست که  این  مراد 
اظهار   هم که  ظاهر  زینت  از  منظور  لذا  و  نکنند  اظهار  را  و گردنبند  النگو  مثل  زینت  شخص  نیست که  این 
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د و پوشاندن  آن جایز است خصوص زینت نیست بلکه منظور عضوی است که آن زینت بر آن قرار م گير
 .آن زینت هم اشکالی ندارد 

یفه در  خلاصه اینکه روایت آیه را تفسير م  کند نه تفسير تعبدی بلکه بیان معنای عرفن آن است که آیه شر
مقام بیان حدود پوشش است و لذا گفته است مراد از زینت، زیر مقنعه و بیشير از حد النگو است نه اینکه 
دادنش  نشان  و  است  ظاهر  زینت  النگو که  پس  اظهار کنند.  یا  نکنند  اظهار  را  زینت  خود  بگوید  یفه  آیه شر

لذا اشک و  ندارد  اشکال  موضع  خود  دادن  نشان  یعنن  بلکه  نیست  النگو  خود  دادن  نشان  منظور  ندارد  ال 
م  استفاده  یفه  شر آیه  خود  از  ن  و کفير وجه  اساس  استثنای  ن  همير بر  و  ندارد.  دیگری  دلیل  به  نیازی  و  شود 

یفه نیست و لذا نشان دادن گردنبند روی   هم نشان دادن خود زینت غير ظاهر مثل گردنبند مشمول آیه شر
لباسی  زن  اگر  اساس  ن  همير بر  نیست.  جایز  بدن  و  موضع  خود  دادن  نشان  بلکه  نیست  آیه  مشمول  لباس 

م محسوب  زینت  آیه  بپوشد که  مشمول  است  پوشیده  بدن  اما  نیست(  جنسی  زینت  منظور  )البته  شود 
یفه نیست و آیه از آن نهی نمی ایش قسمت شر های ظاهر مثل ابرو نیست کند همان طور که آیه شامل پير

 .حنر اگر زینت محسوب شود

باید   باشند  هم  ن  و کفير وجه  در  اگر  حنر  هستند  خاص  طور  به  جنسی  محرک  اموری که  نماند  ناگفته  البته 
 .پوشیده شوند چون جزو مفاسد عموم است و الان محل بحث ما نیست 

یفه م گوید زن باید خودش را از نامحرم بپوشاند حنر اگر بچه نابالغ باشد مگر اینکه بچه به  بنابراین آیه شر
ن اساس پزشک م تواند  حدی باشد که در معرضیت تلذذ جنسی نیست که معرضیت افتتان ندارد. بر همير

سال را لمس کند یا به او اطفالی را که در معرض افتتان و تلذذ جنسی نیستند مثل بچه  های یک سال و دو 
 .نظر کند و تکشف جلوی او هم اشکال ندارد

ورت و اضطرار است یعنن   بحث بعدی این است که این قاعده کلَ دو استثناء دارد. یک استثنای موارد ضن
د، جایز م ورت قرار بگير  .شودنظر و لمس و تکشفن که جایز نیست اگر مورد اضطرار و ضن

او  برای  تکشف  حرمت  شد،  تکشف  به  مضطر  معالجه  برای  زن  مثلا  اگر  است  این  است  مطرح  بحنی که 
م  اطلاقات  برداشته  و  باشیم  ما  اگر  باشد.  جایز  او  برای  لمس  یا  نگاه  تا  نیست  مضطر  پزشک که  اما  شود 

م حلال  است  مضطر  برای کسی که  حرام  است که  این  آنها  مفاد  اضطرار،  و  حرج  رفع  اینجا  ادله  اما  شود 
 .فقط بیمار است که مضطر شده است و پزشک مضطر نیست 

ممکن است گفته شود وقنر برای زن که مضطر است تکشف جایز است ملازمه عرفن دارد با اینکه پزشک 
 .تواند به او نگاه کند یا او را لمس کند هم م

القیود و لذا مفاد آن ادله این است که این این حرف اشتباه است چون اطلاق رفض القیود است نه جمع  
جایز  هم  پزشک  نیست که  این  آن  مفاد  اما  نیست  الزام  حکم  مشمول  است  مضطر  جهت که  این  از  زن 

 .است به او نگاه کند یا او را لمس کند

 .شود جواز تکشف لغو باشد ممکن است گفته شود این باعث م 



شود اطلاق شامل این مورد نباشد نه اینکه جواب این است که این لغویت در اطلاق است و لذا باعث م 
 .بگوییم شامل این مورد هست و چون شامل هست برای دفع لغویت باید خلاف ظاهر مرتکب شد 

بنابراین جایي که شمول اطلاق مستلزم لغویت است باید از اطلاق رفع ید کرد نه اینکه بگوییم اطلاق شامل 
 .است و باید برای دفع لغویت خلاف ظاهر مرتکب شد

توانیم بر اساس اطلاقات ادله نفن حرج و اضطرار به جواز لمس و نظر برای پزشک حکم  نتیجه اینکه ما نمی 
 .کنیم بلکه باید به ادله خاصی که در این مساله وجود دارد رجوع کنیم

 


